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 مهمقدّ -8

 منزلدۀ بده  از آن ندرت بههای اطراف  و شهرستان استکرمانشاهی ویژة شهر کرمانشاه گویش فارسی 

ردهای کرمانشداه بدرای ایجداد گدویش     برخی این گویش را شلاش ک کنند. گویش فارسی استفاده می

 ؛داشدته باشدد  را زباندان  یدانند که  ابلیت فهم برای دیگدر فارسد   فارسی متمایز از گویش شهرانی می

را  فرایند کشش جبراندی  باشد. پذیرفته شأثیرکردی و فارسی  ازطبیعی است که این گویش  ،اینبنابر

؛ 4222، خددانجدن بدی  ؛1313، 2)هیدز  نددداهکدرد بررسدی   گونداگون هددای  افدراد مصتلفدی در گدویش   

 ؛1912، کرد زعفرانلدو  زیاکامبو ؛1912، درزی؛ 4222، ؛ شادمان4222، 6شوپنزی ؛4224، 2کاویتسکایا

کده فرایندد کشدش جبراندی از      شایسته است گفته شود (.1932، صاد ی و 1911، نژاد و زاهدیعلی

شبع آن سداخت  ن دارای ساختار هجایی و بهگوهای گونا زبان دیگر متفاوت است زیرا زبان زبانی به

 مصتلفی هستند.مورایی 

 ارسدی کرمانشداهی در چدارچوب نظریدۀ    فحاضر فرایند کشش جبراندی را در گدویش    پژوهش

هدای   شدرین پدژوهش  برخدی از مهدم  مدروری بدر    ،ا پدیش از آن ، امّد دکن می شحلیلمورایی بررسی و 

 .خالی از لطف نیستگرفته  صورت

 ،بعثت هایواژه د بل از همصوان مانن ههای چاکنایی در میان واژ همصواند گوی ی( م1962ثمره ) 

هدای   صورت گونهبه ،سوءو  شمع ،صبح هایواژه مانند بل از سکوت،  هپایان واژ و شهرو  معصوم

 .شود  بل می ۀهای خفیف منجر به کشش جبرانی واک شولید این گونه یابند. خفیف شظاهر می

هدای مدورایی یعندی شنهدا      کده کشدش جبراندی در مدورد همصدوان      اسدت عتقد م( 1912درزی ) 

او کشدش جبراندی را    ،همچنین. شود یی حذف میچاکنا  دهد که طی آن همصوان ها رخ می چاکنایی

شحت  خود شدگی نیز. این حذف یا کوشاهداند شدگی عنصر زنجیری مجاور مینتیجۀ حذف یا کوشاه

 مجاور آن است. و نیز واج ه واج در ساختمان هجاجایگا شأثیر

نایی حدذف  در کشش جبرانی ابتدا همصوان انسدادی چاک ،(1912ازنظر کرد زعفرانلو کامبوزیا ) 

لیۀ همصوان  طع شده و شود و در آخر پیوند اوّصل میشده، سپس همصوان پایانی به مورای آزاد متّ

 شود.صل شده و کشش جبرانی ایجاد میهمصوان به واکه متّ دوباره سپس

هدا مربدو     هدا و همصدوان   ی از دگرگونی کده بده واکده   ( معتقد است نوع خاص1911ّ) رمقدمیدب 
                                                           
4. B. Hayes 
5. D. Kavitskaya 
6. N. Topintzi 
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دنبال دارد و هنگدامی  دو همصوان را بهیک واکه  در این حالت، .است ش جبرانیروند کش د،شو می

 شود. شده، واکۀ  بلی آن کشیده میبرای جبران واج حذف ها حذف شود، که یکی از همصوان

از حذف یدا  پس که  دانستند صورتبه این را ( شیوة انجام این فرایند 1911نژاد و زاهدی )علی 

ماند. در ایدن صدورت،    شکل آزاد با ی میدارای وزن، مورای آن همچنان بهشدگی یک عنصر کوشاه

درنتیجۀ این امر، شعداد  .دشو صل میگسترش یافته و به این مورای آزاد متّ سرعتبهواحد کناری آن 

معتقدند که با حذف واکۀ هسدته، سداختار هجدا     ایشان ،همچنین .ماند موراها و وزن هجا یکسان می

شود که درنهایدت شعدداد   و هجای دیگر حذف می شده، به وزن هجا یک هجا افزوده ریزد هم میبه

چندین پنداشدت کده    شدوان ایدن   بنابراین، می؛ زیرساخت استاز یک هجا کمتر هجاها در روساخت 

( حفظ وزن هجا نیست، بلکه حفظ 1313ها برخلاف نظر هیز ) انگیزة کشش جبرانی در این ساخت

 وزن کلمه است.

اسدت  عتقدد  م( به وارسی ادراکی و شنیداری کشش جبراندی پرداختده اسدت. او    1932صاد ی ) 

شداهد افدزایش لدرزش شارآواهدا      میدزان  همدان  به ،های چاکنایی کاسته شود ت همصوانالیّفعّ هر در

خود همگدونی زیدادی )نده کامدل( خواهندد      از  بل  ۀها با واکی که این همصوانشا حدّ خواهیم بود

 طدور  بده  همصدوان چاکندایی   . در این حالدت، شر شنیده خواهد شد واکۀ  بلی کشیدهداشت. درنتیجه، 

 شنهامقدار بسیار زیادی بست و سایش چاکنای شضعیف شده است که بلکه به شود،کامل حذف نمی

 های آزمایشگاهی  ابل شنیدن است. با دستگاه

ظ شلفّد  ]so:b[شکل که بهرا ) صبحای همچون ( کشش جبرانی در واژه1934نژاد و عطایی )علی 

(، بعضدی  4224) 1پیروی از آرای برزیوو به نظر این دودانند. بهمربو  می 1جذب ۀلئشود( به مس می

شدود. در فرایندد   که به  لب دو همصوان منجدر مدی   هم دارنداز واحدهای آوایی گرایش بیشتری به

هدم جدذب   همدین دلیدل بده   و بده واج منبع و واج هدف دارای ششدابهاشی هسدتند   اولّ اینکه جذب، 

( 1934ندژاد و عطدایی )  آیدد. علدی  وجود میبیشتری به شباهت ، لب ۀنتیجدردومّ اینکه شوند و  می

3و /�/ هدای چاکندایی  با فرض رسابودن همصدوان  ،صبحای همچون معتقدند که در واژه
/h/  فرایندد ،

بدین   اینکده  بداوجود ، /sobh/صبحدهد. چون در واژة دلیل اعمال اصل جذب رسایی رخ می لب به

سدمت  همصوان رسا را به هفاصله است، بنابر اصل جذب، واک /h/و همصوان رسای  /o/واکۀ رسای 
                                                           
7. attraction 
8. L. Burzio 

 .دانستهای چاکنایی را رسا می( این همصوان1334هاله ) -3
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+رسا[ پشت سر هم  درار  [مشابه  ۀصدو مشصّ ،شبع آنافتد و بهفاق میکشد و فرایند  لب اشّخود می

کند و زمینده بدرای   صۀ رسا  طع میامّا اصل مرز اجباری ارشبا  همصوان چاکنایی را مشصّ ؛گیرندمی

شدوان    اعددة کشدش جبراندی را مدی     ،طدور کلّدی  بده  شدود. اصل فشردگی و کشش جبرانی آماده می

 صورت زیر نشان داد. به

 
 رانیشمای کلیّ کشش جب (.8)شکل 

درون دایدره   μمندد یدا مبندا  درار دارد و     دهندة موراست که در لایدۀ زمدان  نشان μدر  اعدة بالا  

 ؛گدر واکده اسدت   هم بیدان  vو  شده استگر مورای آزاد واجی است که در لایۀ واجی حذف یاننما

ایدن   طدور کده  ا همدین است، امّ ای بوده کشش جبرانی واکه زیرا در ابتدا کشش جبرانی شنها مصتدّ

 کشدش جای استفاده از اصدطلا   هرانی همصوانی هم داریم که بپژوهش نشان خواهد داد کشش جب
 استفاده کنیم. جبرانی کششبهتر است از  ای کهوا جبرانی

هجا کده  ل اوّ اند از لایۀ انی دارای سه لایه است که عبارتشوان گفت هر واحد زب ی میطور کلّهب

 ه این در مورد زبان فارسی استلبتّااست.  ل از یک واکه و یک یا چند همصوانهر هجا خود متشکّ

م دوّ لایدۀ  د.نکه شنها از یک واکه ششکیل شدده باشد   شوندمیدیده یی هادر زبان انگلیسی هجاو مثلاً 

واحددهایی   ،دروا ع در ایدن لایده   .مورای واحدهای زبانی  رار دارد ،آنکه در  است مندمبنا یا زمان

هدا آزادانده بدا ی    ورای آنمد  آن عناصدر، یعنی پس از حدذف   ؛شوند که حامل وزن باشند پدیدار می

لایدۀ   لایده،  نیآخدر  شدود.  آمده واکه یا همصوان مجاور کشدیده مدی  شپی خلأماند و برای جبران  می

همچندان   ،باشدند داشدته  شده مورا حذف اگر عناصرشوند و  می عناصر حذفآن واجی است که در 

 ماند. بالاشر با ی می ۀها در لایآنمورای 

 ساختمان واجی و هجایی فارسی کرمانشاهی -5

 12آغدازه بصدش  دو  از هجا ،شناسان ازسوی واجه دربارة هجا دشانجام ، براساس مطالعاتیطور کلّبه

 میشقسد  19پایانده  و 14(،هسدته )ه  لّد  بده دو زیدربصش   خدود  میانهکه بصش  شود یم لیششک 11انهیم و

                                                           
10. onset 
11. rhyme 
12. nucleus 
13. coda 
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 جایگاه هسدته  ل از یک واکه که درمتشکّ شوانرا می ی فارسی کرمانشاهیهجااز این منظر،  .شود می

مطداب  سیسدتم هجدایی     کده  دانسدت  هجا ۀهمصوان در پایان و یک همصوان در آغازه و یک یا چند

 اختیاری است. های پایانه و همصوان یالزام حضور همصوان آغازه زبان فارسی

v در آن د کده شو می دمشصّ vو  c  حروفبا  هجا ارساخت 
هجدا   هدر  اسدت.   واکده  گدر شدان ن 12

مراجعده   هدا واژه موجدود در  یهدا واکده  بده  و برای شمارش هجاهدا  است ششکیل شدهز یک واکه ا

c فرح .شود می
ه از واکده  و  لّد  همصدوان  از، آغدازه و پایانده   بندابراین ؛ اسدت  همصوان گرنمایان 12

یا چندد همصدوان    ،یکصفر،  ،ویژهزبان های خصوصیت اساسردر آغازه و پایانه، ب شود. می ششکیل

 داشته باشد.حضور ممکن است، 

این گدویش  ات هجایی امکان سه نوع هجا است. شامل شنها شاهیفارسی کرمان ،آواشناسی دیدگاهاز 

 :شود ها اشاره می که در زیر به آن ردکنویسی  فرمول cv(c)(c) صورت بهشوان  می را

 cvهجای سبک: 

 cvc و cV��هجاهای سنگین:

 cVccو  cvccو  cVcهجاهای فوق سنگین: 

پدرداختن بده وزن هجدا     ،ابراینبند ؛ آیدد  وجود میهب هجا وزنکشش جبرانی دراصل برای حفظ  

ای هد  هدایی کده روی زبدان    بدا بررسدی   (4229) 11مدورن  نقل ازبه (1916) زاده طبیب ضروری است.

هدای او   دست دهد. براساس یافتهوزن هجا به دربارةی بندی کلّ شوانست یک شقسیم ،گوناگون داشت

ای  رسایی همصوان و واکه رابطده  هایی که وزن هجا با یکی زبان .شوند ها به دو گروه شقسیم می زبان

هدا در  هدا و واکده  کده همصدوان   هایی که وزن هجا را براساس مدورایی  شنگاشنگ دارد و دیگری زبان

 زنند. کنند شصمین می ساخت هجا دریافت می

کنندد.   د مدی وزن هجا را براساس مورای موجود در ساخت گدرة هجدا مشدصّ    ،در زبان فارسی 

شدوان   مدی  یطدور کلّد  کند. بده  د یقاً مانند فارسی عمل میدر این مورد  نیزگویش فارسی کرمانشاهی 

هجدای سدبک    را به سه دستۀ سبک و سنگین و فوق سنگین شقسدیم کدرد.   یادشدههجاهای گویش 

شواند داشته باشدد سده    مورایی که هر هجا می حداکثرمورای کمتری دارد و نسبت به هجای سنگین 

                                                           
14. vowel 

15. consonant 

 دهندة واکه بلند است.بزرگ نشان Vحرف  -16

17. B. T. Morén 
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ا همچنان همصوانی مورای خود را )معمدولاً در پایاندۀ   امّه باشد شتدااگر هجایی سه مورا  .مورا است

فا دد   ،ظشود یا درصورت شلفّظ نمیآن همصوان یا شلفّ ،استافتد( دریافت نکرده  فاق میهجا این اشّ

معمول دریافت مورا در گویش فارسدی کرمانشداهی    از حدّ ،بودنست زیرا در صورت موراییا مورا

در بنابراین، آن همصدوان  ؛ وجود چنین هجایی در این گویش ناممکن استشجاوز کرده و همچنین 

 غالباً با مورای همصوان  بلی شریک است.   است و فا د مورالایۀ مبنا 

هدای کوشداه    واکه ،شوند ه دو دستۀ کوشاه و بلند شقسیم میهای این گویش ب ه به اینکه واکهبا شوجّ 

ا هجدا فا دد مدور    و مورا هستند. همصوان در آغازةدارای د بهای بلند و مرکّ دارای یک مورا و واکه

د که دو جایگاه را در لایۀ مبندا بده   مگر همصوان مشدّ ،ا داردهای دیگر یک مور ا در جایگاهامّ ،است

ه به اینکه این همصوان در دو هجا حضور دارد و درحقیقدت، مدرز   دهد و با شوجّ خود اختصاص می

کند.  ی نمیشده در بالا منافاشی ندارد و از این اصول شصطّاصول بیانبا  ،بین دو هجای جداگانه است

مورایی هجایی سبک و هجای دومدورایی سدنگین و هجدای سده مدورایی هجدای فدوق        هجای شک

 آمده است.سنگین است. در زیر مثال و نمودار ساخت هجای گویش فارسی کرمانشاهی 

 یة موراییساخت هجایی فارسی کرمانشاهی در نظر (.5)شکل 

 ،شده استزیرا به واکه ختم  ،باز است یهجای سبک هجای ( پیداست،4از شکل )طور که همان 

در هجاهای فوق سنگین حداکثر مورایی کده هدر هجدا     شواند باز یا بسته باشد. ا هجای سنگین میامّ

 /t/وان همصد  شدود، ه مییددطور که در مثال سمت راست همان .سه موراست ،شواند دریافت کند یم

 شود. مورا شریک می ازنظر /s/بنابراین، با همصوان  بل خود یعنی  ؛فا د موراست

 موراییة نظری -9

هدای   زیرنظریده  به شدکل  و سپس دکرمطر   1316در سال را  شناسی خودواحد واج ،11گلداسمیت

 و (1312 ،42لدوین )ایکدس  ظریدۀ  ن (،1313 ،13کدارشی همصدوان )مدک   – واکهنظریۀ  انندم ،گوناگونی

                                                           
18. J. Goldsmith 

19. J. J. McCarthy 

20. J. Levin 
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 .ل یافت( شحو1312ّ ،41نمورایی )هایم

را نظریدۀ مدورایی    بدار نصسدتین برای  (1312) نهایم» :نویسد ( می1912کامبوزیا )کرد زعفرانلو  

شدوان هیدز،    کده از آن جملده مدی    ندد دورآوجدود  هدر آن بد  شغییراشیسپس افراد مصتلفی  ،دکرمطر  

مدورایی  نظریدۀ   .اسدت  رنظنظریۀ مورایی هیز مددّ  این پژوهش در «را نام برد. 44کارشی و پرینس مک

مندد یدا   زمدان  لایدۀ  هجدا،  لایدۀ  .ددان ل از سه لایه میرا متشکّ ساختمان هجا (1313هیز ) ةشد مطر 

واجدی کده داری وزن    لایدۀ  ازهدایی   واج .واجی یۀو لاشود(  شان داده مین �علامت  )که بامورایی 

ند. شدو  یوصل م به مورامند یا مبنا در لایۀ زمانند، ده می خود  رار شأثیر را شحتوزن هجا و  هستند

هدای   واج، در ایدن نظریده   .است وزن هجا دادناننش( وظیفۀ اصلی نظریۀ مورایی 1313هیز ) ۀگفتبه

و هجاهای سنگین بده دو   های کشیده واج به یک مورا و هستند هجاهای سبک دهندةکوشاه که نشان

هدایی کده در آغدازة هجدا وا دع       همصدوان  ،که در این نظریه ذکر است بهلازم  .شوند صل میمورا متّ

هدایی کده در خوشدۀ     همصدوان  ،همچندین  ا و درنتیجه فا دد وزن هجدایی هسدتند.   اند فا د مور شده

یدک   ن نظریده فا د مورا هستند زیدرا براسداس اید    ،آیند همصوانی پایانی پس از یک واکۀ کشیده می

مدورای خدود را بدا     ،و ایدن همصدوان پایدانی   داشدته باشدد   ورا شواند سه م میحداکثر هجای سنگین 

از اصول نظریۀ مدورایی کده    ،خود شریک است زیرا با اعطای مورا به این همصوان پیش ازهمصوان 

 .صورت گرفته استی شصطّ ست،اعطای حداکثر سه مورا در یک هجا

را بده بهتدرین نحدو     رانیجب کشش یواج دراینف شواندمیی ۀ موراینظری ،در میان نظریات موجود 

کوشدد  مدی  و داشتن وزن هجا ازلحاظ کمی داردمورایی سعی در ثابت نگه ۀنظری ممکن نشان دهد.

مدورای   ،صل اسدت مند متّبا حذف عنصری در لایۀ واجی که به یک مورا در لایۀ زماننشان دهد که 

خت هجدا ایدن مدورا بده     ماند و بدرای حفدظ وزن سدا    آن همچنان در لایۀ خودواحد یا مبنا آزاد می

شدود شدا    حذف نمی یعنصرلزوماً همیشه واجی  یۀدر لاه البتّ. دشو صل میواجی متّ ۀعنصری در لای

 دارای دو مدورا مندد  زمدان  ۀکه در لایشدن عنصر واجی ی با کوشاهحتّ .فرایند کشش جبرانی رخ دهد

براسداس  در لایۀ واجی  آنمجاور  واحد حالت، نیدر ا .آید میوجود هپدیدة کشش جبرانی ب ،ستا

د شدا وزن هجدا ازلحداظ    شو یم وصل در لایۀ مبنا آزاد مورای این به و یافته گسترش اصل فشردگی

 ی ثابت بماند.کمّ

                                                           
21. L. Hyman 

22. A. Prince 
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 ییمورا ر چهارچوب نظریةد کرمانشاهی فارسی یاصول ساخت هجا -9-8

49و کاشامبا داز روشی که دوران
شوان چندین   د مینده ین ساخت هجا و مورا ارائه میشعی ی( برا1332) 

 استنبا  کرد که:

 هسدتند  مدورا  یک دارای دمشدّ های همصوان ولی مورا، دو دارای زیرساخت در کشیده های واکه -1

 .(شودمی پدیدار هجا دو مرز در دمشدّ همصوان زیرا)

 

 .دنشو می لمتّص هجا گره یک به ندسته مورا دو دارای که واجی هایواحد -4

 

 .است هجا گره یک و مورا یک دارای هجا هستۀ -9

 

 .شود می منتقل مدوّ هجای ةآغاز به همصوان آن ،گیرد  رار همصوانی واکه دو بین اگر -2

 

 .شوند می وصل چپ سمت هجای به و سپس کنندمی دریافت را خودی موراآزاد  یواج یواحدها -2

 
                                                           
23. J. Durand & F. katamba  

� 

� 

� 

� 

� 
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 و انواع آن رسی کرمانشاهیگویش فادر  کشش جبرانی -4

نصسدت   .هم اسدت مهای این مقاله  چند نکته در مورد داده شوضیح از واردشدن به بحث اصلی، پیش

بدالای   آن افدراد  بیشتر)که با گویشوران بومی  ساعته پانزده ۀمصاحبصورت هها ب آنکه گردآوری داده

 گ لغدت گدویش فارسدی کرمانشداهی    از فرهن و استفادهسواد و کودکان هستند(  افراد بی و سال 22

در گویش فارسی کرمانشداهی   زبانی بوده است. شمّ ومنبع واژگانی  ۀمثاب به (1913) زادهحیدر ۀنوشت

م از حذف همصدوان و دوّ  ای ناشی ل کشش جبرانی واکهاوّ .است شده دو نوع کشش ششصید داده

 .شوده میها پرداخت ین کششاز ا هرکدامکشش جبرانی همصوانی ناشی از حذف واکه. در زیر به 

 همخوان حذف از ناشی واکه جبرانی کشش -4-8

 یدک گدرایش   ۀمثابد  بده را ( در بحث کشش جبراندی  1313) 42شناسان نظر دشن و آندرسنزبان ۀهم

کده   دپیوندد  و وع میهایی کشش جبرانی به شنها در زبانکه بر اساس آن  اندشناختی پذیرفتهرده  وی

گیری هجاهدای سدبک و   به شکلکه ) کوشاه ۀکشیده و واک ۀشقابلی میان واک هانای آ در دستگاه واکه

 وجود داشته باشد. شود(سنگین منجر می

 گونه نشان داد: شوان این شدن واکۀ هسته را می اعدة حذف همصوان از ساخت هجا و کشیده
c1 v c2            cv: 

short v             long v 

one �            one �  

مدورای آن بده واکدۀ هسدته منتقدل       ،پس از حذف همصوان مدورایی که دهد  نشان می بالا اعدة  

هدا کشدش جبراندی     شوند کده درپدی حدذف و نبدود آن     هایی مورایی محسوب می همصوان .شود می

شعدداد هجدا در    ،همچندین  .شدود  و واکده کشدیده    هدش و واکۀ کوشاه به بلند شبدیل  ای رخ دهد واکه

د به این صورت کده  شو ا در مواردی ساختار هجا دچار شغییر میماند امّ جبرانی واکه ثابت میکشش 

وجدود  های در هجاهدایی بد   بنابراین، کشش جبراندی واکده  ؛ شود ل مییبدشهجای بسته به هجای باز 

گاه های بلند خود دارای دو جای زیرا واکه؛ باشد های کوشاه ششکیل شده آید که هستۀ هجا از واکه می

 .ممکن نیستم به واکه مند هستند و اعطای مورای سوّمورا در لایۀ زمان

هدا بده واکدۀ     مدورای آزاد آن  شدود، هایی که مورایی هستند از ساخت هجا حدذف   اگر همصوان 

اگدر   کندد.  پیوندد و آن واکه را به واکۀ بلند دومورایی شبدیل می مورایی موجود در هستۀ هجا می شک

                                                           
24. B. De Chene & S. R. Anderson 
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موجود در خوشة همخوانی موورایی نسسوچ نوون  هپایان همخوان ،اکة بلند باشدهستة هجا دارای و

 گذارد.تأثسری بر وزن هجا نمی

از حوذ   پو واکوه  ،در فراینود تدودیدزدایی( معتقد اسوچ کوه 0910کامبوزیا )کرد زعفرانلو  

های لایوة خاطر عنصرآید و این بهای پدید میشود و درواقع، کدش جبرانی واکهتددید، کدسده می

cv شودها اشاره میبه آن ادامهانواعی دارد که در  ای خودکدش جبرانی واکه آید.وجود میهب. 

 /h/سایشی یچاکناهمخوان ناشی از حذف  ایواکه کشش جبرانی 4-1-1

ل همخوان اوّ مثابةبههجا ) پایانه ه وآغاز هایتواند در جایگاهمی /h/در فارسی کرمانداهی همخوان 

اینکوه ه بوه ا بوا توجّوامّو ،حضوور یابود (تنها همخوان پایانة هجوا منزلةبههمخوانی پایانه، یا  خوشة

لوذا نبوود ایون  ؛افتودفوا  نمویبا حذ  آن کدش جبرانوی اتّ ،ندارد همخوان در جایگاه آغازه مورا

 د.شوسبب کدش واکة هسته می پایانههمخوان در جایگاه 

 ل در خوشة همخوانی پایانهاوّعضو  مثابةبه /h/ همخوان حذف( الف

م باشد که قاعودة حوذ  ایون ل یا دوّتواند عضو اوّدر اینجا همخوان در خوشة همخوانی پایانی می

 .ندان دادزیر صورت به توانهمخوان را می
cvcc ----> cv:c 

 مثابة عضو اوّل در خوشة همخوانی پایانهبه /h/ ای حاصل از حذف(. کشش واکه1جدول )

 معادل فارسی کشش جبرانی صورت زیربنایی  معادل فارسی کشش جبرانی یربناییصورت ز

sæhm sæ:m سهم  foh� fo:� حشف 

�æhr �æ:r شهر  mohr mo:r ُهرم 

zohr zo:r ظهر  �æhd �æ:d شهد 

 پایانة هجا تنها همخوان مثابةبه/ h/ همخوان حذف( ب

اه را هوم حذ  این جایگو ةشود. قاعددسده میهجا ک ةواک ،درپی حذ  این همخوان در پایانة هجا

 :نوشچزیر  صورتبهتوان می

cvc ---> cv: 

شوود و واکوة قبوا از آن کدوسده می ،هجا قورار دارد   این همخوان مورایی که در پایانةبا حذ 

وقوو   بسوامد شود.ا مییبدتدهد که در آن واکة کوتاه به کدسده نوعی تغسسر در کسفسچ واکه رخ می

بوه کدوش جبرانوی  (5)سوچ. در جودول ا نو  کدش در گویش فارسی کرمانداهی بسسار بوالااین 

 .شودخته میای ناشی از حذ  این نو  همخوان پرداواکه
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 تنها همخوان پایانة هجا مثابة به/h/ ای حاصل از حذف (. کشش واکه5جدول )

 معادل فارسی نیکشش جبرا صورت زیربنایی  معادل فارسی کشش جبرانی صورت زیربنایی

bæhmæn bæ:mæn بهمن  sæhr� sæ:r� شهد 

zæhmæt zæ:mæt زحمت  mohtæræm mo:tæræm محترم 

bohlul bo:lul بهلول  ræhmæt ræ:mæt رحمت 

�æhz�de �æ:z�de شهزاده  �æhb�z �æ:b�z بازشه 

mehdi me:di مهدی  mæhræm mæ:ræm محرم 

 مورد کشش جبرانیمراحل اشتقاق روساخت از زیرساخت در 

 

 
 هایی از کشش جبرانی ناشی از حذف همخوان چاکنایینمونه (.9)شکل 

� 

� 

� 

� 

� � � � 

f 
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 ای هجا / و کشش واکهحذف همخوان انسدادی چاکنایی / -4-8-5

دنبدال آن واکدۀ   کده بده   ردم خوشۀ پایانی هجا  ابلیت حدذف دا ل و دوّعضو اوّ مثابۀاین همصوان به

هدای  دهد. در جددول  ر کیفیت واکه رخ میشود. درحقیقت نوعی شغییر د موجود در هجا کشیده می

های حذف هم مانند نوع سایشی ایدن   .  اعدهآورده شده استهای این نوع کشش  نمونه(، 2( و )9)

 ذکر شده است. شرپیشکه  استنوع همصوان 

 شة همخوانی پایانهل در خومثابة عضو اوّ بهای حاصل از حذف انسدادی چاکنایی (. کشش واکه9جدول )
 معادل فارسی کشش جبرانی صورت زیربنایی  معادل فارسی کشش جبرانی صورت زیربنایی

bæ�d bæ:d بَعد  ræ�d ræ:d رعد 

bo�d bo:d بُعد  �e�r �e:r شعر 

 مثابة تنها همخوان پایانة هجاای حاصل از حذف انسدادی چاکنایی بهکشش واکه (.4جدول )
 معادل فارسی کشش جبرانی صورت زیربنایی  معادل فارسی جبرانیکشش  صورت زیربنایی

ro�j� ro:j� ایرؤ  dæ�væt dæ:væt دعوت 

mæ�muli mæ:muli معمولی  me�m�r me:m�r شعر 

 و کشش جبرانی واکه /nهمخوان خیشومی / حذف -4-8-9

 ؛ای را دارد واکده دنبدال آن کشدش   معمول این همصوان در جایگاه پایانی  ابلیت حذف و بده طور به

 :مثالبرای 
mïn�mï: 

شده واکۀ هستۀ هجا کشیده  /n/با حذف همصوان مورایی  ،دشو طور که در بالا ملاحظه میهمان 

 .است

 /d/از حذف همخوانناشی کشش جبرانی -4-8-4

ماندد و   میبا ی  ست. مورای آن همچنان آزادا مند دارای موراکه در لایۀ زمان /d/با حذف همصوان 

درحقیقدت،   ؛کندد  واکۀ دومورایی شبدیل می به ،مورایی استکه شکو آن را  ونددیپ یمه واکۀ هسته ب

 مانند:؛ شودواکه کشیده می
bïnd�bï:n 

mïdr�s��mï:rsï 

hïds�hï:s 
qïsd�qï:s 

dozd�do:z 
tond�to:n 
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 /t/کشش جبرانی ناشی از حذف همخوان-4-8-2
bïst�bï:s 

mïst�mï:s 
vïqt�vï:x 

rïxt�rï:x 

moft�mo:f 

در این گویش مورایی است زیرا با حدذف آن بدرای    /t/همصوان  ،دشو طور که مشاهده میهمان 

 ثابت با ی بماند. شا وزن هجاحذف شود کشش واکۀ هستۀ هجا  ناچار بایدحفظ وزن هجا 

 واکهشدگی  ناشی از کوتاه همخوانی کشش جبرانی-4-5

کده   /n/و  // ،h//،/t/،/d/هدای جدز همصدوان  هاین است که ب مطلبی که باید در اینجا به آن اشاره شود

باعدث کشدش   حدذف واکده نیدز    ، های مورایی در این گویش ششصید داده شددند  همصوان مثابۀ به

ت شکدرار همصدوان یدا همدان     صورها به همصوان د که این کشش درشو جبرانی همصوان مجاور می

 بندابراین، ؛ واکه دیده شد شدگی ناشی از کوشاه کشش جبرانی ،فارسی کرمانشاهیدر  .شود ششدید می

طور کده   شود زیرا همینمیکار برده هجبرانی ب اصطلا  کشش جای اصطلا  کشش جبرانی واکه،به

 هم وجود دارد. یکشش جبرانی همصوان شود،ملاحظه می (2شکل )در 

 
 (8913خان، جن محمد بی ای زبان فارسی )شهین شیخ تجن و واکه کاهش (.4)شکل 

quti�qotti 

 
 قوطیجبرانی در واژه  کشش (.2)شکل 

mun�monn 
�uni��onni 
ëukult�ëokkolt 

mpul�mppol 

æ 
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dvud�dww�d 

 ؛شدود  همصوان مجاور کشیده مدی  ،واکۀ موجود در هجا شدن طور که مشاهده شد با کوشاهمانه 

هدا   با حذف یک مدورای آن  شوند زیرا می همورایی درنظر گرفت ،مندها در لایۀ زمان بنابراین، این واکه

شدود و فرایندد    وزن هجا حفظ می ،و دروا ع پیوندد شدن واکه( آن مورای آزاد به همصوان میکوشاه)

 آید. وجود میهاش است ب کشش جبرانی هم برای این امر که وظیفۀ اصلی

 گیرینتیجه -2

یل غیرخطی نظریۀ لکه شح دانستهجا حفظ وزن شوان را میت اصلی و وع فرایند کشش جبرانی علّ

 ت کفایت خوبی در گویش فارسی کرمانشاهی دارد.گذاشتن این وضعیّنمایشمورایی در به

از وزن  یدلیدل برخدوردار  بده  ههستند کد  /n/و  // ،/h/ ،/t/،/d/های مورایی این گویش  همصوان 

ر لایدۀ مبندا آزادانده بدا ی     هدا د  شود که همچنان مورای این همصوان ها موجب می هجایی، حذف آن

براساس اصل فشردگی به واجی در لایۀ واجی گسترش پیدا کند شدا کماکدان وزن   این مورا بماند و 

 هجا ثابت با ی بماند.

دو نوع فرایند کشش جبراندی ششدصید داده شدد. یکدی کشدش      فارسی کرمانشاهی، در گویش  

طدور  بده هدا   دهد. این همصدوان  ن رخ میل همصواشدگی واکۀ ما ب نی که در پی کوشاهجبرانی همصوا

رو سدازی همصدوان روبده    دمعمول مابین دو واکه هستند. در این نوع کشش با فرایند ششدید یا مشدّ

مندد یدا مبندا بده خدود اختصداص       د دو جایگاه مورایی در لایۀ زمدان هستیم که در آن همصوان مشدّ

  بده هجدای ابتددایی، ازلحداظ     دِ متعلّمشدّدهد که دروا ع، در مرز دو هجا  رار دارد و همصوان  می

ست منتقدل  ا هجای بعد که دارای مورا ةوزنی همیشه هجایی سنگین است و همصوان بعدی به آغاز

 بلدی کشدیده    ۀای است که پس از حذف همصوان مدورایی واکد   می کشش جبرانی واکهشود. دوّ می

 ت واکه مواجه هستیم.شود. درحقیقت با شغییر کیفیّ می

که این  مشصّد شد بر ساخت هجا در گویش فارسی کرمانشاهی پذیرفتهصورت های ررسیبا ب 

معمول هجایی باز و سبک است و حداکثر سه مورا کده  طور بهشوانند حدا ل یک مورا که  هجاها می

 هجایی بسته و سنگین است را به خود اختصاص دهند.
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